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چکیده
حسین بن اکبر اصفهانی متخلّص به »الهام«، از شاعران قرن دوازدهم هجری است؛ دست نویسِ 
دیوان اشعار الهام مشتمل بر  غزلیات، قطعات، رباعیات و چند مثنوی و یك ساقی نامه به شمارۀ 
3197 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود. تاثیر اندیشه های مذهب تشیع بر 
زبان و محتوا، پیروی از آثار پیشینیان به ویژه حافظ و سعدی و سادگی زبان از ویژگی های بارز 
شعر الهام است. شعر الهام از سبك رایج آن دوره سبك هندی فاصله دارد و به سبك بازگشت 
ادبی نزدیك است. بررسی و تحلیل سبك شناختی شعر الهام ضمن اینکه شگردهای هنری، زبانی 
و پیام های فکری این شاعر را آشکار می کند؛ می تواند به کشف بخشی از حقایق مربوط به تاریخ 

و فرهنگ ایران منجر شود.
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1- مقدمه
از اواخر عصر صفوی سبك هندی به تدریج از اهمیت افتاد و به همان نسبت که سبك 
هندی جذبۀ خود را از دست می داد لزوم دنبال کردن سنت شاعران کهن بیشتر نمایان 
شد.  فراهم  ادبی  بازگشت  مقدمات  قاجار  استقرار  تا  صفویه  سقوط  فاصله  در  و  می  شد 
حسین بن اکبر اصفهانی متخلص به »الهام« یکی از شاعران سبك بازگشت ادبی است؛ 
به سبك شاعران کهن خراسانی و عهد  دوره ای که دو شاخۀ اصلی دارد؛ قصیده سرایی 
سلجوقی و غزل سرایی به سبك عراقی. در این میان شاعرانی نیز هستند که شیوۀ بینابین 
را برگزیده اند و با توجه به توانایی و قدرت طبع شعری خویش هم در سرودن قصیده به 
سبك خراسانی و هم در سرودن غزل به سبك عراقی طبع آزمایی کرده اند؛ یکی از این 
شاعران الهام اصفهانی است. الهام به ظن قوی از دست پروردگان انجمن ادبی مشتاق در 
عهد کریم خان زند بوده است؛ الهام شاید از شعرای ممتاز عصر خویش نباشد اما از شعرایی 
است که اگرچه در روزگار ما ناشناخته مانده اس شعرش شایستۀ توجه و دقت نظر است. 

پیشینة پژوهش
از حسین بن اکبر اصفهانی متخلص به الهام تنها در کتاب اعلام اصفهان به صورت 
مختصر و کوتاه  چند سطری آمده)رک.مهدوی.1386، ج2: 633 ( و تا کنون پژوهشی 

دربارۀ او و دیوانش صورت نگرفته است؛ این مقاله اولین رهیافت به شعر وی است.
روش پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی و بر اساس مراجعه به دست نویس 
دیوان اشعار الهام و منابع معتبر است.

2- بحث و بررسی
نام و نسب شاعر

شاعر در  بیتی نام و  نسبش را اینگونه بیان می کند:
         از حسین بن اکبر مدام             آن سخن سنجِ هَزارِ خوش کلام

                        ) 291(                                                       
تخلص شاعر

از آنجایی که شاعران را با تخلص آنها می  شناختند و اشعارشان را با این نام در تذکره ها 
ثبت می کردند، داشتن یك تخلص بامعنا و پسندیده امری مهم بود. اغلب شاعران تخلص 
را بر اساس نام و نام خانوادگی، نام اجداد یا اهداف و آرمان های خود انتخاب می کردند؛ 

شاعر در بیتی به تخلص خود اشاره دارد:
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در جهان از مُلكِ معنی کام داشت آن که الهام از تخلّص نام داشت  
                                                      )همان(

دست نویسِ دیوان اشعار الهام
دست نویس دیوان الهام اصفهانی به شمارۀ 3197  در کتابخانۀ دانشگاه تهران نگهداری 
می شود. دیوان الهام مردّف به حروف تهجّی است از صفحه 1 تا صفحۀ 256 غزلیات و 
سپس ساقی نامه و بعضی قطعات ماده تاریخ ها است. دیوان در حدود چهار هزار و چهارصد 

بیت و تاریخ تحریر آن 1205 هـ ق است.
سبک شناسی اشعار الهام

در تحلیل های سبك شناسی اثر ادبی، سه عامل زبان، فکر و ادبیات مورد توجه قرار 
می  گیرند. این سه عنصر در تعیین و تکوین سبك، نقش اساسی دارند »کار تحلیل سبك 
آن است که عناصر سبکی یك متن مشخص و پیوند و تاثیر متقابل آن ها را به دقت دریابد 
و به گونه ای بارز بازنماید.« )عبادیان، 1368: 75( در ادامه برای آشنایی بیشتر با سبك 

شعری الهام، در سه سطح فکری، ادبی و زبانی بررسی و نتایج آن آمده است:
الف(سطح فکری

توجه به مضامین دینی و مذهبی: الهام تحت تاثیر شرایط حاکم بر فضای ادبی دوره 
خود، تابع نهضت بازگشت ادبی است و به قصاید مدحی توجه شایانی دارد؛ قصاید وی 
بیشتر برخاسته از اندیشه های مذهبی و تفکرات شیعی اوست. وی اشعار متعددی در مدح 

پیامبر اسلام)ص(، حضرت علی)ع( و دیگر پیشوایان مذهبی سروده است:
زمین نظامِ  این  بوَُد  ایشان  کز  دین! امامانِ  به حقّ  الهی 
امم امامِ  آن  علی)ع(!  به حقّ  کرم سپهرِ  محمّد)ص(!  قُربِ  به 
خاتمه تو  پاکانِ  ز  باشد  که  فاطمه)س(! حضرتِ  دلِ  سوزِ  به 
حَسَن)ع( با حسین)ع( آن نکویانِ خُلد خُلد! جوانانِ  و  سیّدان  آن  به 
انبیا همه  ولیّ  باقر)ع(!  به  اوصیا شهِ  آن  زین العباد)ع(!  به 
به کاظم)ع(! امامِ همه انس و جان به صادق)ع(! که شد مقتدای جهان
دعا قبله گاهِ  درگهش  شد  که  الرّضا)ع(! موسی  ابن  علیّ  به حقّ 
رهبری حق  راهِ  شود  ایشان  کز  به حقّ تقی)ع( و نقی)ع(، عسکری)ع(!

جهان  دلیلِ  هدایت،  چراغِ  زمان امامِ  محمّد)عج(!  به حقّ 
)272( 
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مفاخره: »شاعر، شیفتگی و فریفتگی خود را به کلام خویش اظهار می دارد«.)تجلیل، 
از  الهام مایه های  با درنگ در شعر  و  از عناصر سازندۀ شعر است  1368: 151( مفاخره 

خودستایی و برتری جویی را می توان یافت:
- فخر به خود: 

مدحِ و ذمّ ناکسان ناگفته ام« »تا که من گنجینۀ دُر سُفته ام،   
    )291(                                                      

- فخر به شعر خود:
عراق و پارس گرفتی ز نظمِ خود، چه عجب؟             که هست شعرِ تو، الهام! فارغ الإصلاح 
)72(
نبَْوَد عجب، ار یاران بر نظمِ تو رشك آرند               لطفِ دگر است، الهام! اشعارِ مجدّد را
)13( 

- فخر به معشوق
در جهان، چون ماهِ من -تا نقشِ هستی شد پدید         مادرِ گیتی نزاد و دیدۀ دوران ندید
)99(

بر تفاخر سرم از هفت فلك بر می شد                    گر به من دولتِ وصلِ تو میسّر می شد 
)85(

- فخر به پیامبر)ص(
پیوسته مدح می کند الهام روز و شب              تا خود ز چاکرانِ درگهِ آل محمّد)ص( است
)30( 

- فخر به عشق
که من از دولتِ عشق، همچو الهام               تمامی را فرا دارم ز مکتب

)24(
گلشن  بنای  تاریخ  ماده  ثبت  به  آن  در  که  قطعه ای  در  الهام  اصفهان:  حاکم  مدح 
خان پرداخته است حاجی محمدخان والی اصفهان در زمان کریم خان زند را این گونه 

می ستاید:
آن که اوصافش نمی آید ز نیکی در بیان اسکندرنشان جم جاهِ  دولتِ  زمانِ  در 
بهتر از شاهانِ پیشین مهترینِ خسروان کامکار وکیلِ  فرمانده،  بی کبر،  خسروِ 
جهان در   خیرخواهی  در  او  همچو  افتخارِ این جهان حاجی محمّدخان که نیست

)289(                                                      
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»سگیّه«سرایی )خود سگ انگاری(: »یکی از مظاهر خفت عاشق و پیمودن طریق اغراق 
در بیان این خفت، اشعاری است که آن ها را به طنز »سگیّه« خوانده اند«)یارشاطر، 1383: 
147(؛ یعنی اشعاری که شاعر در آن آرزو می کند تا سگ کوی معشوق یا همنشین با 
سگان کوی وی باشد. در دیوان الهام بارها از استعاره سگ برای نشان دادن وفاداری به 

معشوق، خواری و ذلت در برابر وی و آزار طلبی در راه عشق استفاده شده است:
دو روزی شد که جانا! همچو الهام،              که خود را از سگانت می شمارم

 )166(
گر شبی من به کوی او جای کنم ز رشكِ غیر         پیشِ سگانِ کوی او، عزّت و اعتبار کو؟
)202( 

گاهی نیز جهت خوارداشت دشمن و رقیب  از واژۀ »سگ« استفاده می کند: 
به کویش چون مرا بینی، به من کاری ندار آنجا! 

  که من با تو ندارم، ای رقیب سگ صفت! کاری
)237( 

در  متداول  نکوهیدۀ  های  خصلت  از  یکی  امردگرایی:  موضوع  به  روانکاوانه  نگاهی 
بازی و  اشعار شاعران آن دوره شاهد  بالای آن در  به بسامد  با توجه  جامعه عصر شاعر 
امردگرایی است؛» در دوره صفویه به علت رواج فساد و امردبازی، فواحش رسمی و غیر 
رسمی بسیار بودند؛ با اینکه شاه تهماسب به قصد عوام فریبی در سراسر ممالك محروسه 
نامشروعات  و سایر  اللطف  بیت  و  قوال خانه  بوزخانه،  بنگ خانه، معجون خانه،  شرابخانه، 
از بین نبرده بود عملًا کارها در خفا صورت  را قدغن کرده بود ولی چون علل فساد را 
می گرفت.«)راوندی،1369،ج7 :489( این موضوع در شعر الهام بازتاب یافته و  در قطعه ای 

که می توان گفت نقد اجتماعی است به آن پرداخته است:
است، تمام  مردم  بدخواهیِ  در  که  فلانی، یعنی  ما  خدانشناسِ 
ز جورش روزِ هر یك همچو شام است صفاهان خلقِ  من  همچو  دیدم،  چو 
»کز این بدخواهی ات آخر چه کام است؟« نصیحت: روی  از  من  گفتم  او  به 
است خام  سودای  این  که  نپنداری  راست من  تو  با  »گویم  گفت:  جوابم 
است رام  بخت  هم  و  فاعل  کنونم  بودم مفعول  کودکی  در  من  چو 
است به جام  را  ما  از جامِ که می  که  بیش این  کز  داند  کسی  نمی خواهم 

)260(                                                     
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 نکوداشت شاعران پیشین: الهام به شعر شعرای پیشین بخصوص حافظ و سعدی توجه 
داشته است:

در جواب سعدی، الهام! این غزل را گفته ای
کس نمی گوید به این خوبی دگر شین عِین ر

)3( 
که  چرا  ندارد  غمی  معشوق  دادن  دست  از  با  شاعر  واسوخت:  مکتب  از  اثرپذیری 

معشوقی دیگر جایگزین می کند:
ز مَه رویان، عجب زیبانگاری کرده ام پیدا پیدا کرده ام  طرفه یاری  شکرلب،  خوبانِ  ز 
به جای او مَهِ صاحب وقاری کرده ام پیدا بودم گم، مَه رویان هلالی کرده  از سلكِ  اگر 
پیدا کرده ام  گل عذاری  دلسِتانِ  عجایب  امّا انداختم،  نظر  از  را  دلبری  اگرچه 

)8(          
توجه به پوشش و رسوم و فرهنگ آن دوره: یکی از رسوم و عقاید رایج در فرهنگ 
تشیع نذر کردن است که در دوره شاعر وجود داشته و شاعر به آن توجه داشته است. برای 

نمونه در دو بیتی زیر  علاوه بر این  شاعر به هنر قالیبافی نیز اشاره می کند:
شرف ز  عالی  قالیِ  این  بافته  خود  صدف به  ورکان  به  دُر  چه  بوَُد  که  یوسف 
نجف سالارِ  قبولِ  شود  نذر  این  گفت کردش  نجف  سالِ  از  چو  هدیه  دُر 

)278(                
در ابیات زیر شاعر به یکی از رسوم رایج در فرهنگ زمانه یعنی سوگند خوردن در قبال 

انجام عمل و تعهدی اشاره می کند:
چه واقع شد؟ نگارینا! که یك چند                   قرارِ وصل می دادی به سوگند

)267(
گفتی که ز من بگذر! دوشینه به سوگندی            بی دینم؛ اگر، الهام! من قائلِ این باشم 
)181(
یکی از رسوم رایج دیگر در عصر شاعر این بود که در ماتم متوفی نوحه گری می کردند:
بوَُد در محفلی گر صدهزاران نوحه گر، باری            که تأثیرِ افغان از داغداران می شود پیدا
)3(  
هر که را بینی، بوَُد در ماتمِ او نوحه گر            زآنکه تلخ است در مذاقِ خلق مرگِ نوجوان
)287( 

یکی از رفتارها برای نشان دادن عظمت درد و غم در سنت گذشته ایجاد جراحت با 
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ناخن در جبیبن و سینه بوده است:
را او  یك  هر  یاران  ز  و  اقوام  ز  است چاک  سینه  را  یکی  هر  ناخن  ز 
احبّا با  دارد  چاک  گریبان  مادر افسرده،  ماتمش  در  پدر 

)283(                                                      
یکی از فرهنگ های رایج دیگر عصر شاعر مربوط به پوشاندن صورت با نقاب بوده است:

گر براندازی نقاب از راء خِ در نیکویی                می شود شرمنده در پیشِ جمالت میم هِ 
)4(

الا ای روی جان بخشِ تو شمعِ محفلِ دل ها!  
نقاب از رخ برانداز و بده نوری به محفل ها!

)14( 
یکی از رسو م های آن عصر در خصوص نوع پوشش بعد از فوت شخصی سیاه پوشی 

بوده است:
از غمِ او گشته چون شب روز از ماتم سیاه    

از فراقش رفته از دل صبر و از جان ها توان
)288( 

جلوس  یا  وفات  قبیل  از  مهم،  وقایع  ثبت  برای  گذشته  »شاعران  تاریخ:  ماده  ثبت 
پادشاهان، فتح شهر یا بنای ساختمانی، شعرهایی ساخته اند که در آن ها کلمه، جمله یا 
عبارتی تاریخ مذکور را در بر داشته است.« )میرصادقی، 1373: 227( شعر زیر به تاریخ 
ولادت فرزند اسماعیل خان - از بزرگان قم - اشاره دارد: روز جمعه ماه جمادی )دی ماه( 

سال 1172:
ایجاد  فخرِ  با  شد  همنام  او  چو  نامش و  مولود  پیِ  از  بگفتا 
داد اسماعیل خان  به  را  محمّد  خواهی چو  فیروزش  مولودِ  بگو 

)278(                                                    
 قطعۀ زیر که در خصوص فوت یکی از عالمان دین به نام »ملّامحمّد« - تاریخ فوت 

سال 1191 هـ ق- سروده شده است:
زمین زیرِ  در  گشت  ملّامحمّد  منزلِ  پیر چرخِ  جفای  کز  دردا!  حسرتا! 
حیف از آن نیکوخصال و آه از آن پاکیزه دین حسرتا! دردا! از آن مجموعه ی فضل و کمال
صوتِ او بودی چه داوود از نکویی بی قرین جهان در  افزون  بود  هم  او  زهدِ  از  او  زهدِ 

)284(                                                   
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قطعۀ زیر در توصیف و تاریخِ ساخت » تکیه ای که واقع است در تختِ فولادِ اصفهان« 
سروده شده است:

جهان دو  هر  در  رهنمای  و  رهبر  آن  عقل ز  تاریخ  بهرِ  ز  طلبی  کردم 
جنان ز  شد  قطعه ای  نیك  تکیۀ  کاین  خوش چو  الهام  که  تاریخ  پیِ  از  گفت 

)282(                                                        
ب( سطح ادبی

 * بررسی عناصر بیانی یا صور خیال در شعر الهام
تشبیه: تشبیهات به کار رفته در شعر الهام غالباً محسوس به محسوس و  وجه شبه به 
سادگی قابل درک است: چو ابر گریان، چو باد پویان، چون رضوان، چون ابرِ بهار، منم آن 
طایرِ بی آشیانه، باده ی همچو روح، همان پیرِ زال است این خاکدان، چو لاله، چون هَزار 
)وجه شبه: صدای خوش(، همچو بادِ صباست، چو مجنون، دلی دارم، چه دل؟ طشتِ پرُ 
از خون، قّدم شد چو دال، چو مجنون واله و شیدا شوم، همچو خور پیوسته ساطع، همچو 
روبه )وجه شبه: ضعیف و ترسو(، چون سیلِ خون پالا، تکیۀ همچو جنان، چو ماهِ چارده، 

روز شده همچو شب، چون جنت و ... 
از غمِ او گشته چون شب روز از ماتم سیاه          از فراقش رفته از دل صبر و از جان ها توان 
)288(

- تشبیه بلیغ )اضافه تشبیهی(
مشببه به در اضافه های تشبیهی به کار رفته غالباً غیرحسی و به دور از پیچیدگی  است. 
باغ سینه، غنچه دهان، دام  اندام، گل پیراهن، گل بدن، سیم اندام،  مانند: گل عذار، گل 
تن، قفس تن، سیلاب سرشك، نهال آرزو، مرغ روح، باده حُسن، باده  عشرت،، بار حسرت، 
مار  مُلك عدم، دیوان شباب،  مُلك معنی،  لاله ی حسرت، مزرعِ عاشقی، کِشتِ عاشقی، 
هجا، توسنِ معصیت، کشتِ عصیان، بحرِ گنه، خوان عطا، آبِ هوس، لاله ی غم، بادِ غم، باد 
فتنه، بادِ اجل، تیغ اجل، مادر گیتی، گلشن لطف، گلشنِ خوبی، گلشن عالم، شاخ حیات، 

گوی نیکی و ... . 
        ز فوجِ غمزه و از لشکرِ دل                   به مُلكِ دلربایی پادشاهی

)235(
نه حاصل از او بینم و نه سایه در این باغ               دهقانِ قضا، کاش که این دانه نکشتی!  
)237(
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-تشبیه تفضیل
گر بگذری به بسُتان، گردد خجل ز قدّت              سروی که در گلستان دائم به پا ستاده
)210( 

سلسبیل از لطفِ خود در پیشِ چاهِ او خجل         سروهای دلکشش موزون چه قدّ گلرخان 
)289(

-تشبیه مضمر
هر کسی دیده به پشتِ لبت این سبزه ی نرم       کی کند میل که بیند به چمن ریحان را؟
)6( 

استعاره: بیشترین نمود استعاره در شعر الهام به ترتیب استعاره مصرحه، اضافۀ استعاری 
و در نهایت استعاره مکنیه است که در آن ها نوآوری و تازگی  دیده نمی شود. 

- استعاره مصرحه: مانند: خار، گلستان، گلزار، بت، بلبل، باغ، گلچین، بهاران، گلشن، 
گلخن، هَزار، عندلیب، زاغ، پری، لعل، عقیق، سنگ خارا )خاره(، دُردانه ، آفتاب محفل، 
از نوجوان(، نونهالِ گلشنِ لطف  از پیامبر)ص((، نوگل )استعاره  ایجاد )استعاره  دُرّ، فخرِ 
معشوق(،  از  )استعاره  پری زاد  خارمایه(،  دشمن  از  )استعاره  نوجوان(، خس  از  )استعاره 
کِشتی، مزرع، علف، مزروع، چمن، بادِ خزان،، سراچۀ فانی )استعاره از این دنیا(، این دارِ 

زحمت )استعاره از دنیا(...
    که این تیره منزل، نه جای من است       ولی مرغ دلبند دام تن است

)259(
بدبین که آسمان دارد، بخت و  پیغامی، چشمِ  بادِ صبا  آوَرَد  مانند:  -استعاره مکنیه: 

دولت هر دو رام است، طپان در سینه دل از بیمِ صیّاد و ... 
کس نمی داند که نگذارد دلی را از چه شاد؟         این اجل دارد به فرزندانِ آدم از چه کین؟ 
)279(

       چشمِ بدبین که آسمان دارد             چشمِ بدبین کالهی برمگشاد!
)287( 

- اضافۀ استعاری: یکی از انواع استعاره مکنیه است که با کلمه ای دیگر همراه شده 
است. مانند: جفای چرخ پیر، دیده ی پیرِ فلك، ستم روزگار، ستم آسمان، جور فلك، جفای 
فلك، دست چرخ بی بنیاد، بیدادِ چرخِ پیر، درِ اندوه و غم، درِ گنجِ حکمت، بختِ ناشاد، 
سپهرِ کینه خواه، کینۀ گردون، کین اجل، دستِ بیدادِ اجل، دمِ بادِ خزان، مادرِ ایاّم، زمام 

خرد، چشمِ جان، دستِ صبا، و ... 
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      به دامت شد دلم از روزنِ چشم            بوَُد خونِ دلم در گردنِ چشم
)175(
از تو بیمارم، مکش پای پرستش از سرم!      بهرِ بیماران همین سعیِ پرستاران خوش است
)49( 

کنایه: مانند: زیر زمین منزل گشتن، تاب و صبوری از کف شدن، طاق شدن طاقت، 
دمار از روزگار برآمدن، آلوده شدن دامن، دامن پاک، دامن گرفتن، از جهان کام دیدن، از 
پا درآمدن، دل از کف دادن، سیه روز شدن، بر باد دادن چیزی، بر باد رفتن، دل بر عهد 
برکندن، دو روزی آدم شدن، روز  نهالِ کسی  نگیرد،  قرار  نهادن، اسپند در آتش  کسی 
همچو شام بودن، صبح کسی شام بودن، شب و روز سیاه کردن، حقّ نمك، افتادن نام بر 
زبانِ مردمان، روسیاه بودن، نامه سیاه آوردن، از دنیا جانبِ عقبا شدن، از پا افتادن، جامه 
نهادن )کنایه است از فوت شدن(، از ناخن سینه چاک کردن، گریبان چاک داشتن )کنایه 

است از نهایت غمگینی(، رخت بستن، گوی بردن از چیزی یا کسی و ...
تا چندی غیری در درون با تو نشیند شادمان؟

   واندر برون من تا به کی خاک از غمت ریزم به سر؟
)123( 
ای که می گویی ببُر پا از سرِ کویش، ولی            چون توانم؟ نیست در دستم عنانِ اختیار
)125( 

     گشته ای دل گرم و داری خویش را              یا ندارد در دلت آهم اثر
)124(

مجاز
گـــفــتم: »ای کــارت همــه آزارِ دل!       در تمـوز و در دی و اردی بهشت«
چون عارضِ تو ماهی چشمِ جهان ندیده       چون قامتِ تو سروی ایزد نیافریده

)217( 

* بدیع معنوی
داستان های  و  مذهبی  و  دینی  تلمیحات  نوع  از  بیشتر  الهام  شعر  در  تلمیح  تلیمح: 

عاشقانه است:
-تلمیحات قرآنی و مذهبی: مانند: خضر، عیسی، مسیح، مسیحا، مریم، قارون، یعقوب، 
پیر کنعان، یوسف، زلیخا، حوری، مَلكَ، جن، جان )جن(، انس، انسان، آدم، بشر، سلیمان، 

داوود و ... :
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زهدِ او از زهدِ او هم بود افزون در جهان            صوتِ او بودی چه داوود از نکویی بی قرین
)285( 

    حرفِ خیرالبشر)ص( کلامِ شما                گفته ی مصطفی پیامِ شما
)274( 

    گر بتوانی شدن شاملِ احوالِ او،            شاملِ حالت شود حیدرِ دلدل سوار
)121( 

- تلمیح به قهرمانان داستان های غنایی و حکمی: مانند: لیلی )لیلا( و مجنون، وامق و 
عذرا، فرهاد و شیرین و خسرو، سالم و سلما )سلمی(، شیخ صنعان و ترسایی، حاتم طایی 

و ... :
از فراقِ لبِ شیرین و قدِ چون سروت                       ناله کردیم در این کوه که فرهاد نکرد
)112( 
ما و وامق و تو عذرا در فرقتِ تو گریان                تو سالم و ما سلمای با داغِ تو مغروریم
)168( 

- تلمیحات اساطیری: تلمیحات اساطیری به کار رفته در شعر الهام دو دسته اند: 1- 
اشخاص: شامل شخصیت ها، پهلوانان و شاهان اساطیری و حماسی ایرانی مانند: کی خسرو، 
کیقباد، رستم، کیان، کی )عنوان پادشاهان کیانی(، دارا، نوشیروان، کاووس، جمشید، جم، 
اسکندر، کسری و 2- موجودات ویژه: مانند: رخش، پری، هاتف، سروش و فرّ تقسیم کرد. 

مانند:
نه هر کس را بوَُد چاکر تواند دعویِ شاهان            که فرّ خسروی از شهریاران می شود پیدا
)3( 

     چه شد رستم و کیقباد و کیان؟         چـه شـد جامِ جمـشید و نوشیروان؟
     کجا شد سلیــمان و دارا و جم؟         چه شد آن همه جاه و مال ]و[ حَشَم؟ 

)257(
- تلمیحات تاریخی

      نظر کن! فلاطون که شد خم نشین              نمانده به جز نامِ او را زمین
)258( 

اغراق
دانا مردمِ  بر  جوان  تو  مرگِ  تلخ  باشد  که  سیه گردید اندر چشمِ یاران روز از این ماتم
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شد از این ماجرا از چشمِ جان چون سیلِ خون پالا غرض چون خواستم تاریخِ سالش از خِرَد، الهام!
)283(                                                       

مناظره
آن خرمنِ گل یك دم از روی وفا ننشست گفتم: »نفَسی با من، ای مونسِ جان! بنشین!«
گفتم: »نبَُوَد ما را جز نقدِ روان در دست« الهام!« بوَُد؟  چو  نقدت  من  نثارِ  »به  گفتا: 
)33(  

تضمین
   »باز آ! که از فراقِ تو چشمِ امیدوار       چون گوشِ روزه دار بر الله اکبر است«

)34( 
حس آمیزی: استفاده از واژه ی »تلخ« و مشتقات آن مانند: تلخ کام، تلخی هجر، تلخی 
مذاق، تلخی اوضاع، تلخی مرگ و استفاده از واژه ی »شیرین« و مشتقات آن مانند: شیرین 
زبان، شیرین لب، لبِ شیرین، شیرین سخن، شیرین دهن، شیرین پسر، عشوۀ شیرین، 

جان شیرین، بت شیرین، دشنامِ شیرین. مانند:
         شیرین دهنی که از فراقش              تلخ است مرا ز دوری اش کام

)175(
شیرین لبم سفر کرد، الهام! همچو فرهاد   مُردم ز تلخ کامی، شیرین زبانِ من کو؟ )202(

تضاد: دوزخ و بهشت، روز و شب، پیر و جوان، فاسق و زاهد، نیك و بد، سیاه و سفید، 
صبح و شام و ... . مانند:

       جوانی شد و فصلِ پیری رسید        به نادانی موی سیه شد سفید
)271( 

تقابل غم و درد و اندوه و ماتم با شادی
       غم و شادی، الهام! راحت به دهر      حیات از کجا و هلاک از کجا؟

)2(    
ایهام

      به غیرِ نظمِ تو، الهام! هر که را میل است،        فکنده گوهر و بر میل بر شَبَه
 )214( 
ای تازه گل! ز عشقت، هر سو هزار              چون من پیراهنِ صبوری در جسم و جان دریده

 )217(
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ایهام تناسب
مرا از خــاکِ فرهـــادم ســـرشـــتند       تـــو را شیــرین تر از جــان آفریدند

)107(
شیرین لبم سفر کرد، الهام! همچو فرهاد       مُردم ز تلخ کامی، شیرین زبانِ من کو؟

)202( 
ج( سطح زبانی 

است،  زبان  آن  بنای  مهم ترین  و  نخستین  کلامی،  است  هنری  شعر  که  جا  آن  »از 
نخست با اقتدار زبان در می  افتد تا در درگیری با مفاهیم که حامل خرد است به سامان 
برسد. همین که شاعر به زبان ورای زبان معمولی یا رسمی سخن گوید، از قدرت مسلط 
می  پذیرد،  بافت شعرش  یا  می  خواهد  که خود  گونه  آن  زبان  از  زیرا  می  رود؛  فراتر  زبان 
استفاده می  کند، نه آن گونه که مقرر شده است. زبان شعر یك گونۀ زبانی است که از یك 
ساحت تجربی و معنایی ویژه سخن می  گوید و صورت آن از معنایش جدایی ناپذیر است.« 

)آشوری؛ 1373: 15( 
* ویژگی های لغوی

و  گزینش  چگونگی  واژگانی،  تنوع  می  روند،  کار  به  شعر  یك  در  که  واژه هایی  »نوع 
ترکیب آن ها در یك سروده، می  تواند میزان شایسته ای برای بسیاری از داوری ها باشد. 
ادبی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را هم در سرودها،  از مسایل  بررسی واژه ها، بسیاری 

آشکار می  کند.« )حسنلی، 1391: 115( 
- استفاده فراوان از ترکیبات و واژه های زبان معیار: مانند: تنگِ شکّر، سیاه پشته، از 
هواداری ز جان و دل دعاگوی توامَ، آخر پشیمانی خوری از گفته های خویشتن، حاجت 
به خدا  تویی،  بالله  ]و[  واللهِ  الله!،  استغفِرُ  نظر،  بد  به چشمِ  بی تعارف،  دارم،  نامرد  درِ  بر 
واگذارمت، هزار چاکِ صبوری که باز شق کرده، منقل و مرغ به دست آوَرَد و آبِ رزان، 
خاکروب،  شده ای،  آدم  روزی  دو  بشنو  من  از  کاه،  پرِ  چون  کم وزن  صبرم  کوهِ  گردیده 

لجبازی، شمعِ شبستان، رهنِ دادن خانه ی، حرف ناهموار، از بس که و ...: 
تعالی الله! چه قدّ سرو رخسارِ چو ماه استش

چه مردم کُش نگاهان و چه چشمانِ سیاه استش
)128( 

به کویش چون مرا بینی، به من کاری ندار آنجا!
   که من با تو ندارم، ای رقیبِ سگ صفت! کاری

)237( 
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- استفاده از واژه های عربی: در اشعار الهام استفاده از واژه های عربی به نسبت زیاد 
به  بیان دغدغه های ذهنی وی  راستای  و در  رفته در شعر  کار  به  به موضوع  توجه  با  و 
خصوص درباره ی مسائل دینی، ستایش خداوند، استغفار و توبه از معاصی، یادکرد پیامبر 
و ائمه معصومین )ع( و آداب مسلمانی و ... است. مانند: طایر، فی المَثَل، طَرف، جرحِ قول، 
سهواللّسان، مزاع )خارپشت(، رصاص، حاش الله، منّاع، الغرض، فی الجمله، تحت و فوق، 

الله اکبر و ... . مانند:
تا دیدۀ ما، الهام! افتاده به رخسارش       آسوده ز رخسارِ انِس و مَلكَ و حوریم

 )168( 
- استفاده از واژه ها  در معنای دیگر آنها

- واژه  ی »خوب«: واژه ی »خوب« در اشعار الهام در سه معنای »خوب بودن«، »زیبایی« 
و »بهتر« به کار رفته است. مانند:

تویی آن خرمنِ خوبی که از خوبی و زیبایی     که خوبانِ جهان را خوشه چینِ خرمنت بینم
 )ص 159(
منعِ نظر از روی تو نتْوان که ز خوبی                    تو خوب تر از ماهی و خوبان چه ستاره
)219( 

زآن سبب تاریخِ سالش را ز عقل            مصرعی جُستم ز خوبی بهتر از دُرّ گران
)286(

»چون« به معنای »چگونه«
جان ز حسرت دادم و یك ره نگفت آن بی وفا   

چون شد آن غمگین که در دل حسرتِ دیدار داشت؟
)61( 

- »شاید« به معنای »شایسته است«
         به فاسق صحبتِ زاهد نشاید         که زاهد غیرِ حرفِ حق نگوید

)261( 
- »شد« به معنای »رفتن«

ز آمد شدِ رقیب و ز بیدادِ مدّعی         چندی خوش است کز سرِ کویت سفر کنم
 )ص 179(
در فرقتِ رخسارِ تو، از حسرتِ گفتارِ تو        صبر و قرارم شد ز دل، خواهد شدن جانم ز تن
 )ص 183(
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- »گران« به معنای »گرانبها«
زآن سبب تاریخِ سالش از خِرَد می خواستم          مصرعی کاو باشد از خوبی بهِ از دُرّ گران 
)281(

- » باری« به معنای »خلاصه، نتیجه، به هر جهت«
هیچ نخواهد گریز، باری! از آن دامگه           هر که به پای دلش قیدی از آن موست موست 
)65(

- استفاده از واژه ی »بهر« به جای »برای«
تا بدانی که چه حال است مرا، بهرِ گواه،                گریه ی دم به دم و ناله ی زار است، بیا!
)16(

- استفاده از »از برای« به جای »برای«
کجا روم! چه کنم! چاره از کجا جویم؟      که نیست چاره ای در دهر از برای فراق 

)143(
- استفاده از »اندر« به جای »در«

می دان دل اندر عاشقی نی جرمِ اوّل می کند!  
 تا دیده نگزیند رخی، کی میلِ آن دل می کند؟

)93(
- استفاده از »سر کم« به جای »حداقل«

   وفا سر کم! که دورِ آن به شاهان         گدا را واجب است کردن مراعات
)55( 

- استفاده از »در زمان« به جای »فوری«، »آنی«، »همان لحظه«
       در زمان پیكِ دیارِ او شدی             قاصدی از کوی یارِ او شدی

)281( 
- استفاده از »نی« به جای »نه«

عشقِ تو نی هوسی بوده که از سر شده باز      
مهرِ روی تو نه نقشی ست که از دل شده حك
)144( 

چون روی خوبت بی نظیر هر چیز آرَم در ضمیر، 
  گویم چه نیکو بنگرم، نی! نی! تو چیز دیگری

)225( 
- استفاده از »چه« به جای ادات تشبیه »چو«: به صورت فراوان به کار رفته است

معرفی دست نویس و سبك شناسی دیوان اشعار الهام اصفهانی
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    چه مجنون گر روم با ناقه، ترسم       که لیلایم چو در محمل نشیند
)263( 

       شب ها همه شب چه شمعِ محفل       می سوزم و تو خبر نداری
)243( 

به هرچه می دهمت نسبت از رهِ خوبی،       چه باز می نگرم، باز بهتر از آنی
)245( 

- واژه ی »گردان« در اشعار الهام به جای واژه ی »گردون« به کار رفته است
شب ها که دورم از تو من از حسرتِ درد و مِحَن 

 آهم ز گَردان بگذرد، اشکم به دامان می رسد
)113( 

- استفاده از اصطلاحات علمی و تعابیر عامیانه و عناصر طبیعت
- استفاده از نام حیوانات: مانند: بلبل، عندلیب، هَزار، فاخته، مرغ )و مشتقات آن مانند: 
مرغِ دل، مرغِ سحر، مرغ صبحدم، مرغ چمن، مرغ گرفتار، مرغ قفس، مرغِ غریب، مرغ 
روح(، طائر، قُمری، مرغ مینا، خروس، زاغ، زغن، طوطی، کبك، شیر، روباه، ناقه، خر، سگ، 

گرگ، غزال، آهو، مزاع )خارپشت(، توسن، مگس، مور، مار، ماهی:
از صحبتِ او چاره گریز است و خموشی          هر کس که ز تحسینِ کسان خر شده باشد 
)87(
رزّاقِ مور و ماری، خلّاقِ خُلد و ناری                       بی چون کردگاری، سبحانَ مَن یرانی!
)276( 

موسمِ بوی گل و ناله ی بلبل به چمن      مژده کز چه چهه ی زاغ و زغن بازآمد
)82( 

طوطیان را همه محروم و خدا را! تا کی      شکرستانِ لبِ یار به کامِ مگسان؟
)196( 

- استفاده از عناصر اربعه )آب، باد، خاک و آتش(: مانند: آتش، نار )آتش(، شعله، 
باد، باد نوروزی، باد صبا، طوفان، نسیم، خاک، آب

  از بادِ صبحگاهی امّیدم آنکه آرَد          شاید به دیده ی من خاکی ز آستانت
)63( 
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نمانده ذرّه ی خاکی به کوی تو هر شب      که آبِ دیده ی زارم در آن نیامیزد
)96( 
- استفاده از نام اجرام آسمانی و مسائل مرتبط با آن: مانند: آسمان، سما، زمین، 

ارض، ستاره، آفتاب، خورشید، خور، ماه، مه، قمر، هلال، مشتری، فلک، افلاک
ماهی که از غم بی خبر دانسته ام آید به سر             بر گریه ام تا بنگرد، از نارِ خندان بگذرد 
)105(

ای با وجودِ پرده، تو تا کرده عزمِ دلبری        گردیده محوِ روی تو خورشید و ماه و مشتری! 
)225(
- استفاده از نام ملائمات طبیعت )چشمه، کوه، گیاهان و درختان و...( : مانند: گل 
)و مشتقات آن؛ مانند: گلشن، گلزار، گلستان، غنچه و ...(، و انواع آن؛ مانند: گل 
لاله، گل سوری، گل نرگس، گل سنبل، گل ریحان، گل سمن. انواع درخت؛ مانند: 
کوه،  چمن،  سبزه،  مانند:  دیگر  موارد  بادام.  شمشاد،  سرو،  صنوبر،  تاک،  بید،  نخل، 

سنگ، سنگ خاره، سنگ خارا، عقیق، ابر، برق، قوس، باران، بحر، چشمه و ...:
نرگسِ جادوست یا آهوست یا بادامِ تر؟       چشمِ میگون، دامِ دل ها، نرگس شهلاست این؟
)184( 
ای بسا چشمه که در پای تو، ای نخلِ مراد!               منِ دل باخته از دیده گشادم به عبث
)70(
- استفاده از فصل ها و ماه های سال شمسی و قمری: مانند: بهار، تموز، خزان، 

دی، اردی بهشت، رجب، جمادی، شوال، صیام
      گفتم: »ای کارت همه آزارِ دل        در تموز و در دی و اردی بهشت

)266( 
         شنیدم بلبلی در فرقتِ گل            به فصلِ دی همین کردی تحمّل

)264(

- استفاده از رنگ ها: مانند: سیاه )سیه(، سفید، سرخ، احمر، زرد، فیروزفام
ز اشكِ سرخ و رخِ زرد عاشقِ مسکین       به پیشِ یار از این خوب تر گواه ندارد

)103(
- استفاده از آلات موسیقی: مانند: چنگ، رباب، بربط، نی، چغانه و رود

         همین از بهرِ تلقین بس که باشد      نوای بربط و آهنگ راکم
)177(

معرفی دست نویس و سبك شناسی دیوان اشعار الهام اصفهانی



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی92/

    چه خوش دوشینه، مطرب! می سرودی            به آوازِ نی و بانگِ چغانه
)208(

         چو الهام هر گه برآرَم سرود            فلك را برآرَم به گلبانگِ رود
)259(
- استفاده از نام جای ها و اماکن: مانند: اصفهان )صفاهان(، قم، بغداد، عراق، 

شیراز، پارس، چین، چگل، ورکان )اسم روستایی در نزدیکی شهر کاشان(
یوسف که بوَُد چه دُر به ورکان به صدف                      خود بافته این قالیِ عالی ز شرف
)278( 

چون وفا نیست به خوبانِ صفاهان، الهام!              خوش تر آن است که رو جانبِ بغداد کنی 
)231(

یکی از موضوعاتی که الهام به تبع شعرای پیشین به آن توجه دارد تقابل اماکن مذهبی 
و اماکن فسق و فجور است:

در مسجد و در میکده در خانقاه و مدرسه              کردم سراغِ او بسی در دل گمانم می رود
)85(

جز دل نبَُوَد جای تو چندان که بدیدم                  در مسجد و میخانه و در دیر ]و[ کنشتی 
)236(

* ویژگی های نحوی شعر الهام: ویژگی نحوی »بررسی جمله از نظر محور جانشینی و 
همنشینی و دقت در ساخت های غیر متعارف، کوتاه  یا بلند بودن جملات، کاربرد های کهن 
دستوری از قبیل آوردن انواع یا )یاء تمنی، یاء گذاشتن خواب(، آوردن دو حرف اضافه 
در پس و پشت متمم، مفعول و »می« و »ب« و فعل امر بدون »ب«، وجود کهن ماضی 
استمراری، افعال پیشوندی، کاربرد های خاص ضمایر و...است.« )شمیسا؛1380: 155( در 

ادامه نمونه هایی در این خصوص از اشعار الهام آمده است:

- استفاده از ضمیر جمع »ما« به جای ضمیر مفرد »من«
   آخر از راهِ وفا بر ما ببخشا! زآنکه تو،         پادشاهِ کامرانی، ما گدایانِ قریب

)19( 
      خوشا روزی که بر کامِ دلِ ما،              به کوی یار بودی منزلِ ما

)10( 

- استفاده از الف ندا: یارا، نسیما، نگارا، زاهد، ناصحا، ساقیا، جوانا، دلبرا، حبیبا، 
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طبیبا، خدایا، دلا، جانا و... . مانند
ز حرفِ راست رنجیدی که گفتم قامتت سرو است

سهی سروا! غلط کردم؛ نگارینا! خطا گفتم
)179(

- استفاده از الف دعا: بادا و مبادا و ... . مانند
    نصیبِ چشمِ من بادا به عالمَ          هر آن دردی که با چشمِ تو یار است!

)46(
        مبادا گرفتار چون من کسی              به دردِ فزون و دلِ بی قرار

)125( 
- استفاده از الف تاسف و تحسّر: دریغا، دردا، حسرتا و ... . مانند

گفتم که این رازِ درون در دل مگر ماندَ نهان    دردا که این رازِ درون آخر به دستان می رود
)104( 

- استفاده از ادات تحذیر: الا، زینهار، زنهار، هیهات، حاشا و ... . مانند
الا ای روی جان بخشِ تو شمعِ محفلِ دل ها!

    نقاب از رخ برانداز و بده نوری به محفل ها!
)14(

- استفاده از کلمات مرکب همسان: جست وجو، گفت وگوی، سر و سامان، صبح و شام، 
مدح و ذم، روز و شب، شب و روز، ناز و نعَِم، قول و قرار، آمد شد، نام و نشان و ..... مانند:

ز من بی او سر و سامان مجویید!   که پنداری سر و سامانِ من رفت )66(
- استفاده از موصوف و صفت مقلوب: سهی سروِ خردمند، پیرِ فلک )فلکِ پیر(، 

نگارین گلشن و ... . مانند
ز سر تا پا، نگارینا! عجایب گلشنی هستی  

 دمی خواهم به تنهایی نگارین گلشنت بینم
)159( 

- ضمیر متصل مفعولی: از موارد پرکاربرد در شعر الهام است. مانند: می دهی ام، بایدم، 
باشدش،  می سازدش،  کردش،  مرا(،  )تهمت  تهمتم  ندادت،  دادت،  می بخشدم،  بنمایدم، 

شودش، رساندش، بودش، نبودش، دیدت، نیفتادت و ... . مانند:
تو تا عزمِ سفر کردی، مرا شد عزمِ جان دادن  

 تو در غربت شدی، امّا غریبم در وطن کردی
)252(

معرفی دست نویس و سبك شناسی دیوان اشعار الهام اصفهانی
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آگهی، ای گل! نبود الهام را در کوی تو   
گر هزارش خارِ غم در پای هر ساعت خلید

)100(
- جابجایی ضمیر: سنجمت قدر: قدر تو را می سنجم

        سنجمت قدر و ناگهان بینی         گردنت زیرِ مارهای هجاست
)260( 

- استفاده از »را«ی فک اضافه
رحم فرمای! خدا را! که به شریانِ روان                 نیشِ هجرانِ تو بدتر ز دمِ نیشتر است
)42( 

- استفاده از حرف اضافه ی »مر« قبل از مفعول
چو دیدم، هر که با او متّفق نیست،              ز بیکاری مر او را صبح شام است

)261(
- استفاده از حرف اضافه »ب« بر سر فعل

بگفتم: »چون به عقبا، خلدِ یزدان              ز بهرِ هر که وت داده، حرام است
)261( 

چه بشنیدی که بیمارم، بگفتی:                        »دماغِ رنجِ بیماری ندارم«
)153( 

- استفاده از حرف »م« نهی به جای »ن«: مانند: مگو، مهل، مرو، مزن، مگذر، مگذار، 
منه، مکن، منشین، مگردان، مخوان، منال، مران، مسوزان، میا، مپوش، مپندار، مپسند، 

مشکن، مگداز، مشو و ... . مانند:
مهِل که نامه نویسم، ز مرحمت برخیز!              برو به کویش ]و[ این دم ز من به آن برسان 
)198(
می نبود، می نرفت،  می نبینند،  مانند:  فعل:  بر سر  منفی ساز  از »ن«  استفاده   -

می نباید و ...
الهام! اگر می نشدی از پیِ خوبان          در عاشقی رسوای جهان این همه گشتی

)237(
می نبودت این چنین بی رحمی و الفت به غیر          ورنه آن روزت به دل نادیده می انگاشتیم 
)174(

- استفاده از »می« استمراری به جای »ب« امر: مانند
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ای صبا! این حرف را از وصل دان!               تا توانی سعی می کُن در فغان!
)270( 

بر او چه رسی، به عجز، می گو از من!         کی در رهِ شرع و عرف داریم نزاع؟
)139( 

- استفاده از »ی« به جای »می« استمراری در پایان فعل: مانند
ز عشقِ مَه وَشان هرگز نکردی مَنعَم، ای زاهد! 

 تو را گر می شدی ممکن ]وصالِ[ دلنشین خوبان
)183( 

گر چه من روی تو منّاع بدیدی، الهام!              کی ز من صبر و سکون بی تو تمنّا می کرد؟ 
)100(
- استفاده از پیشوند »نا« بجای »ن« منفی ساز بر سر فعل یا اسم مصدر یا مصدر
مانند: نادیدن، نادیده، ناداده، ناگفته، ناخفته، نابرُده، ناچیده، ناگفتن، ناسنجیده 

و ... 
با غیر در یك پیرهن ناخفته بود از بهرِ من    

زآن روی بوی جان و دل می آمد از پیراهنش
)135( 

ره، شه،  پامال،  آنگه،  ناگه،  آشیان،  بدُ،  نبُد،  ناورد،  بتر،  برون،  مانند:  واژه:  تخفیف   -
سحرگه، برآرد، می آرد، نیارد، نمی آرد، فکندن، سیه، کنون، درگه، مه، خور، گه، ناید، روبه، 

غمین، آگه، پیرهن و ... :
می سوزم از غیرت دلی هرگه که می بینم به ره،  

 افتان و خیزان سایه را دنیال آن رشكِ قمر
)123(

- استفاده از »کاف« تصغیر و تحبیب: مانند
       سحرگه بلبلك چون کامیابان        به سوی گلسِتان آمد شتابان

)264( 
- استفاده از انواع پیشوند بر سر افعال: مانند: 1- وا: واگردان، وارهانیدن، وامانده و ... 
2- سر: سرافراز، سرآمد و ... 3- در: درآمدن، درافتادن، درآوردن و ... 4- فرا: فراداشتن و 
... 5- بر: برکندن، برانداختن، برانگیزد، برافشان، برمدار، برمی گشت، برگشته، برمگشاد، 
فرومانده،  فرونشیند،  فروریختن،  فروآمدن،  فرو:   -6  ... و  برگرد  برگیر،  برگو،  برگرفت، 
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فروفکندن و ... 
       الا ای مَحرمانِ درگهِ دوست!          مرا زین دردِ حرمان وارهانید!

)84( 
هزاران، دوهزار،  مانند: صدهزاران، دوصدهزار، صدهزار،  در شعر:  اعداد  از  استفاده   -
چهارده،  هشت،  و  هفت  و  پنج، شش  چارمین،  چهار،  سه،  دو،  یك،  صد،  دوصد،  هزار، 

چارده، پانزده: 
ترسم که رحم آرَد و بیداد کم کند       ای ناله! در دلش دو سه روزی اثر مکن!

)185( 
این نورِ ماه و روشنیِ چرخِ چارمین                این هر دو پرتوی ز جمالِ محمّد )ص( است
)29( 

تا که شد جورش به من از پنج و شش               چون که شد دامم فزون از هفت و هشت 
)266(
الفبا  حروف  موقعیت  و  شکل  به  »تشبیه  را  ادبی  صنعت  این  حرفگرایی:   -

می گویند« )نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص 110(؛ مانند
مَحرَمی کو کز تو آرَد، ای پری! خِ بِ ]و[ رِ؟ رِ! میم  قِ  رخ  به  ای  دورم  تو  کز  شد  مدّتی 
.... می شود شرمنده در پیشِ جمالت میم هِ نیکویی، در  خِ  راء  از  نقاب  براندازی  گر   .....
کس نمی گوید به این خوبی دگر شین عِین رِ در جواب سعدی، الهام! این غزل را گفته]ای[

* موسیقی درونی )سطح آوایی(
موسیقی درونی هرگونه تناسب واجی و صوتی است که در مصراع، بیت و سطر شعر 
و  صامت ها  تضاد  یا  تشابه  یا  وحدت  رهگذر  از  که  هماهنگی هایی  مجموعه  دارد.  وجود 
مصوت ها در کلمات یك شعر پدید می  آید، )شفیعی کدکنی؛ 1379: 392( ایجاز و تکرار 

از راه های زیبا کردن کلام هستند و این دو در اشعار الهام بررسی شده اند.
- ایجاز: 

قرینِ دردم، به حالِ مرگم، از اینکه، الهام! دمی نباشد   
  گذر به کویش نظر به رویش خبر ز سویش به هجر ما را

)1( 
بساطِ سبزه، پای گُل، شرابِ کهنه، یاری خوش  

  نمِ ابری و ساقی دلبر و فصلِ بهاری خوش
)129( 
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هر شب به نهانی به سرِ کوی تو آیم  
   نومید روم، گریه کنان، جامه ی پاره

)219( 
-انواع تکرار: تکرار واج )تکرار مصوت کوتاه و بلند(، تکرار هجا )هجای آغازی، میانی، 
پایانی(، تکرار واژه )تکرار واژه در آغاز، بطن و کنار هم در مصراع ها یا ابیات( و تکرار جمله. 
موارد فوق هم در سطح افقی )بیت( ممکن است به کار روند و هم در سطح عمودی )چند 
بیت(. این تکرارها یا منظم اند یعنی براساس نظم عروضی تکرار می شوند یا نامنظم یعنی 

به صورت پراکنده به کار می روند. 
- تکرار در محور افقی )سطح بیت(

- تکرار منظم: به این نوع تکرار در گذشته موازنه و یا ترصیع می گفتند؛ مانند
تا به کی از تو مهر و لطف به غیر؟              تا به کی از تو جور و کین با من؟

)184(
یا بکُُش از دردِ هجران یا ز وصلم شاد کن!                یا بکِِش تیغِ تفاغل یا ز غم آزاد کن!
)199( 

      حیف از آن عقل و دانش و تدبیر            حیف از آن نوجوانِ باتمکین
)281( 

در آستانت، ای پری! خواهد کسی کی سروری؟  
 خوش تر بوَُد بس مهتری چون بر سران سرور تویی

)236( 
- تکرار نامنظم: پر بسامدترین نوع تکرار در شعر الهام این نوع تکرار است و آن 

یا به صورت تکرار کامل است؛ مانند
آن که از اخلاقِ نیکو در زمانِ خویشتن              گوی نیکی برُده از نیکی به نیکانِ جهان 
)289(

هر دلی دیدی که دارد دردِ یار                          پرُ ز خون و پاره پاره، زار زار
)268( 

مهر و وفا و دوستی یاران به یاران در جهان
  از راهِ یاری می کنند یاران به یاران بیش از این

)193( 
       به آنجا می روم، آنجا نباشی               نه اینجایی، نه آنجا، کجایی؟

)238( 
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به غیرِ نظمِ تو، الهام! هر که را میل است            فکنده گوهر و بر میل بر شَبَه
)214( 

سلام از من ببر منزل به منزل                  به آن آرامِ جان و مونسِ دل )267(
- رد الصدر الی العجز:

از سر و سامانِ من باری چه می پرسی به غم؟          کرده سودای رخِ تو بی سر و سامان مرا 
)7(

           حظّی نبَُوَد ز باغ، گر هست            از باده چو بادِ سرگران حظ
)138( 

- یا به صورت تکرار ناقص است؛ مانند: 
گرچه خطاست گفتنم دلبرِ من ختایی است        گرچه ختاست اصلِ او میلِ خطا نمی کند 
)95(

کشم جورت که جورِ نیکوان باشد بسی نیکو           کشم نازت که نازِ نازنینان، نازنین باشد 
)97(

دایه ات از شیره ی جان داده شیر                 این چنین شیرین زبانی، ای پسر!
)119(
وآنکه بوَُد همچو من صاحبِ درد و محن                  بگذرد او را مدام با غم و حسرت مدار
)121( 
همچو گلخن به نظر گلشنم آمد، جانا                     بی تو گر یك نفَسی جانب گلزار شدم
)167( 

گر شدم چون لاله با داغت به خاک                   جز گُلِ حسرت نروید از گِلم
)176( 

- تکرار واج: مانند: واو عطف
   از نگاهِ دل فریبت عاقبت گردیده ام      عاشق و شیدا و حیران و غزل خوانِ تو من

)193( 
شادمان باش در این دیر به هر حال! که هست

   شادی و عیش و غم و محنتِ دوری گذران
)192( 

پیشِ زلف و رخ و خال و قدت، ای رهزنِ دل!
   عقل و هوشِ که کند ضبط و نگهداریِ دل؟

)145( 
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- تتابع اضافات
ای که هستی پیِ صیدِ دلِ عشّاقِ جهان!                تا که مرغِ دلِ من بهرِ تو رام است، بیا!
)8( 

در زمانِ دولتِ جم جاهِ اسکندرنشان       آن که اوصافش نمی آید ز نیکی در بیان 
)289(

- تکرار هجا: مانند تکرار هجای »یا« در بیت زیر
یارب! این موی میان است یا خیال است یا که هیچ؟

یا میانِ آن نگارین دلبرِ رعناست این؟   
)184(

- تکرار زاید واژه: در بیت زیر شاعر می توانست با ذکر یك بار واژه ی »یاران« جمله ی 
خود را کامل کند:

به یاران در جدایی قدرِ یاران می شود پیدا 
  چنان کز خشك سالان قدرِ باران می شود پیدا

)3( 
یا در بیت زیر نیازی به ذکر مصراع دوم نبود چرا که مخاطب با توجه به مصراع اول 

می توانست به معنای نهفته ی آن که در مصراع دوم آمده است پی ببرد: 
نشانِ خوش دلی در من چه می جویی؟ که ناکامم

   نشاط و خوش دلی از کامکاران می شود پیدا
)3( 

- تکرار در محور عمودی شعر )در سطح شعر(
- تکرار منظم در محور عمودی شعر: تکرار منظم در محور عمودی به نوعی ردیف در 
آغاز شعر محسوب می  شود و دلیل آن می تواند برای اثر گذاری بیشتر بر مخاطب و برای 

تاکید و بیان عظمت مصیبت باشد؛ مانند:
داشتم امّیدواری  دلِ  در  یاری  مهرِ  داشتم یاری  مهرِ  دل  در  که  ایاّمی  یادِ 
دل پرُ از خون بود و چشمِ اشکباری داشتم مرا دائم  بتی،  عشقِ  از  که  ایاّمی  یادِ 
دیده ی حسرت به راهِ شهسواری داشتم مدام راهی  سرِ  بر  بی خود  که  ایاّمی  یادِ 

)160(                                             
خلق  را  آن  تکرار  انواع  از  استفاده  با  شاعر  شعر:  عمودی  محور  در  نامنظم  تکرار   -

می کند؛ مانند
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کجا؟ از  مغاک  دیرِ  به  جان  و  من  کجا؟ از  پاک  جانِ  و  خاکی  تنِ 
کجا؟ از  پاک  یزدانِ  و  خاک  کفِ  پاک، جانِ  اگر  است  پاک  یزدانِ  ز 
کجا؟ از  خاک  و  جان  نسبتِ  به هم  پاک جانِ  این  نسبت  به هم  ندارد 

)2(                                                          
یارب! این سروِ سُهی یا قامتِ رعناست این؟ یارب! این قرصِ قمر یا چهره ی زیباست این؟
یا که سروِ نورَسی یا قدِ یارِ ماست این؟ الف؟ یا  یا صنوبر  است  مراد  نخلِ  این  یارب! 
یا که مقصودِ جهان یا منزلِ سلماست این؟ ارم؟ گلستانِ  یا  است  برین  خلدِ  این  یارب! 
این؟ رعناست  دلبرِ  نگارین  آن  میانِ  یا  یارب! این موی میان است یا خیال است یا که هیچ؟

)184(                                                      
)ترصیع(  سجع  از  گاهی  عمودی  محور  در  شعر  کردن  موسیقیایی  جهت  الهام 

کمک گرفته است. مانند
گیرم منِ آزرده جان جا در پسِ دیوارِ تو؟ تا چند، ای جانِ جهان! شب ها ز بیمِ دیگران

جز وصفِ آن جانِ جهان، الهام! نبَْوَد کارِ تو  می بینمت روز و شبان، هرلحظه با آه و فغان
)205(                                              

3- نتیجه گیری
حسین بن اکبر شاعر اصفهانی متخلّص به »الهام«، از شاعران ناشناختۀ  قرن دوازدهم 
و از پیروان سبك بازگشت است؛بررسی سبکی دیوان الهام نشان می دهد الهام به پیروی 
به سبك  گاهی  بین  این  در  و  دارد  آنها  به سبك  بازگشت  بر  سعی  گذشته  شاعران  از 
واسوخت نزدیك می شود و در آن طبع آزمایی می کند. غزل هایش از لحاظ فکری محتوای 
برای  غالباً  دارند.  تاریخی  و  دینی  و  اخلاقی  دارای مضامین  قطعاتش  و  عارفانه  عاشقانه 
نشان دهنده ی  اشعارش  می گیرد.  کمك  طبیعت  عناصر  از  نظرش  مورد  موضوعات  بیان 
ذهن معتقد و مقید به دین و اخلاق مدار و خردگرا است؛ از نظر ادبی  از تشبیه و انواع آن 
و سپس کنایه بیشتر بهره برده است و در بخش کنایات با توجه به اینکه زبان معیار در 
شعر رخنه کرده است کنایات جدیدی به چشم می خورد. از نظر لغوی استفاده از واژگان 
و اصلاحات زبان معیار و اصطلاحات علمی و تعابیر عامیانه و عناصر طبیعت فراوان به کار 
رفته است. به تبعیت از شعرای پیشین و برای نشان دادن از تاثیرپذیری از آنها از واژگان 
کهن نیز استفاده کرده است. با توجه به حاکمیت دینی در جامعه از واژه های عربی رایج 
در زبان آن عصر، بیشتر در قطعاتش استفاده کرده است. در بخش نحوی نکته ی جدیدی 
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و   بوده  این خصوص  در  رعایت سنت گذشتگان  و تلاش وی  ندارد  الهام وجود  در شعر 
سبك بازگشت ادبی در این بخش به راحتی قابل دریافت است. در بخش آوایی، انواع تکرار 
پربسامدترین است و دلیل آن نیز مخاطبان شاعر و تلاش برای بازگشت به سنت شعری 

گذشته بوده است. 
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